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   ويرجنيا-ناھيد غزل غنی زاده 

 ٢٠١۵ نومبر ٢۶
 

 باطن مجھول
 

که  چنان. روشنانم حقيقت بالندگی را ميان انبوه جنگل اوھام گم کرده ست جذبهٔ ضمير ديريست سلامتی روح و 

 .رسد ی نمیئگوش آشناه ب وازم ميان نی حنجره  خشکيده است واثرات نيرومند آ

  . ديريست در پيلهٔ جسم دردآشنای خويش غريب و نالان و رھا گشته از يار وھمدرد شده ام

  ! آه

 تجسم درخت سرما زدهٔ گشته که جوھر لطافت را روی برگ وبار ھستيش ديگر ،اين کالبد زخميم  دراندک زمان

پيوسته به آن گذشتهٔ می انديشم که عشق،  برق صاعقهٔ  آتشينی بود و در روز ھای بارانی باطن   .توان يافت نمی

  .شوريده ام جھش تند تری داشت

گشت، آنگاه که مُھر انگشتانم درد انتظار را روی چوکات پنجره ھا  آندم که حضور سپيدهٔ ديدارت برايم افسانه می

ی از جنس ئی کابوسھائمی شکست، گوی ، فرياد تضرع در گلويم ئ تنھاکه درلحظه ھای تلخ کشيد، آوانی پنجه می

  .کشيد تيغ وخنجر وآتش و مرگ محور حياتم را در بند می

  !که غافل از انھدام حصارزندگانی من، در باطن مجھول خويش سفر داری ای آن

سازم ودرانحصار الفتت  نه میمن از رويش نامت درکوھپايه ھای با استقامت وفايم دنبالهٔ روز ھای عمرم را سبزي

  .کنم بازھم زيست می

  ناھيد غزل

  

 

 

  

  

  


